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آتیلا پســیانی و صابر ابر در نمایــش »کالیگولا« کار 
همایون غنی زاده

صابر ابر، یکی از هنرمندان جوانی که با آتیلا پســیانی 
آمد و شــد و همکاری دارد، به مناســبت زادروز این 
هنرمند، از پسیانی به عنوان مردی یاد کرده که زندگی 

و »بازی« را بلد است و مرد رنگ ها و مزه هاست.
این بازیگر در صفحه شخصی خود درباره آتیلا پسیانی، 
بازیگر و کارگردان تئاتر و موســس گروه تئاتر »بازی« 

نوشته است:
»مردی که »بازی« می کنــد و همبازی های جوان را 
راه  می دهد. آتیلا کسی است که به خیلی از ما یاد داد 
زندگی یک »بازی«  ست. مردی که رنگ ها و مزه ها را 
می شناسد. آتیلا زندگی را بلد است. غذای خوشمزه را 
از غذای بدمزه تشخیص می دهد و مشخص و روراست 
می گوید:» عجب مزه ای دارد صابر! یا می گوید این مزه 
به دردبخور نیست. یاد آدم نمی ماند. این غذا فقط سیر 

می کند.

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار پس از نامزدی 
جنجالی »آندره آ ریسبرو« برای بهترین بازیگر زن جوایز اسکار 
۲۰۲۳، مهم ترین تغییر قوانین خود را در مورد کمپین های 
تبلیغاتی اسکار اعلام کرد. این تغییرات و شفاف سازی ها پس 
از آن صورت می گیرد که چندین اتفاق به عنوان احتمالاً نقض 
قوانین مربوط به کمپین های تبلیغاتی توسط نامزدهای جوایز 
اسکار امسال روی داد، از جمله نامزدی »آندره آ ریسبرو« برای 
بازی در فیلم »به لزلی« پس از حمایت مستقیم چهره های 
مطرحی چون »کیت وینسلت«، »امی آدامز« و »گوئینت 
پالترو« از این فیلم مستقل و کم هزینه .این بازیگر بریتانیایی در 
ابتدا به عنوان یک مدعی برای نامزدی شاخه بهترین بازیگر زن 
شناخته نمی شد و برخی معتقدند کمپین سنگین تبلیغاتی 

چند بازیگر سرشناس برای او موجب شد 

»گوردون لایتفوت«  خواننــده و ترانه نویس کانادایی 
در ســن ۷۴ سالگی درگذشــت.»گوردون لایتفوت«  
که بیشــتر برای ترانه های فولک -پاپی همچون »اگر 
می توانستی ذهنم را بخوانی«  شناخته می شود، در سن 
۸۴سالگی درگذشت. به گفته خانواده »لایتفوت« ،  این 
خواننده عصر دوشــنبه در بیمارستانی واقع در تورنتو 
درگذشت.»باب دیلن« زمانی از »لایتفوت«  به عنوان 
»یک اســتعداد کمیاب« یاد کرده بــود و هنرمندان 
بســیاری نیز از جملــه »الویس پریســلی« و »هری 

بلافونته« ترانه های او را کاور کرده بودند.

بهرام مقدادی، مترجم، در ۸۴ سالگی از دنیا رفت.
 محمد قاسم زاده، داستان نویس در صفحه شخصی خود 
با اعلام این خبر نوشت: دکتر بهرام مقدادی هم رفت. 
با این که شــاگرد کلاس او نبودم از او فراوان آموختم. 
یادش گرامی.طبق اطلاعیه دانشکده زبان ها و ادبیات 
خارجی دانشــگاه تهران، این استاد دانشگاه که متولد 
۲۹ بهمن ۱۳۱۸ در رشــت بود، نهم اردیبهشت ماه از 
دنیا رفته است.بهرام مقدادی دانش آموخته رشته زبان 
و ادبیات فارسی بود و در سال ۱۳۴۵ موفق به دریافت 
دکتری رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه کلمبیا شده 

بود.

تغییر قوانین آکادمی در پی حواشی 
اسکار ۲۰۲۳

صابر ابر:
من یک خوشبختی دارم که با 

»آتیلا« معاشرت می کنم

خواننده مورد علاقه باب دیلن 
درگذشت

بهرام مقدادی درگذشت

اخبار کوتاه 

نقش معلم به عنوان یکی از جذاب ترین محک ها 
برای هر بازیگر، به وفور در ســینمای ایران تکرار 
شــده اســت. اما در این میــان، برخی نقش ها 
به واســطه نوع اثرگــذاری و تحلیل دقیق تری از 
وضعیت معلم در یک موقعیت حساس، به شکل 
بهتری در حافظه بصری سینمادوستان به یادگار 

مانده اند.
 دیــروز ، روز معلم بــود. روزی کــه همه ما از 
کودکــی، آن را محترم و ویژه می دانســتیم و به 

یاد بزرگ ترین معلم های زندگی خود می افتیم.
نقش معلم امــا یکی از جذاب ترین نقش ها برای 
نویســندگان و کارگردانان است. نقشی که یک 
بازیگر، با تجربه و خاطراتی کــه از مابه ازای آن 
دارد، می تواند ابتکارات بســیاری را در خلق یک 
نقش ویژه پیاده کند. به همین دلیل اســت که 
بســیاری از بازیگران شاخص ســینمای ایران، 
حداقــل یک بار در نقش معلم ظاهر شــده اند و 
برخی از آنها توانســته اند با ایــن نقش، یکی از 

برترین های کارنامه خود را رقم بزنند.
در ادامــه به ۱۰ بازیگــری خواهیم پرداخت که 
خاطره ســازی بیشــتری را با نقش معلم، برای 

مخاطبان سینمای ایران به همراه داشته اند.
پرویز‌فنی‌زاده

پرویــز فنی زاده در ســال ۵۱، یکــی از بهترین 
نقش های عمر خود را در رگبار بیضایی ایفا کرد. 
آقای حکمتی با آن عینک ته اســتکانی که وقار 
ویــژه ای را در هیبت و نگاه خــود می پروراند، با 
آن که نمادی از یک دوران سیاه بود اما به شکلی 
موازی، درگیر جریان هایی شــد که جایگاه معلم 

بودن او را به شکلی برجسته، در کانون توجهات 
قرار داد. این نقش آفرینی در ســینمایی که طی 
آن ســالیان، توجه چندانی به این مقوله نداشت، 

بسیار دیده شد.
فرامرز‌قریبیان

فرامرز قریبیان در فاصله سال های ۵۸ تا ۶۴، در 
۳ فیلــم جنگ اطهر، آوار و ســایه های بلند باد، 
نقش معلم را بازی می کند. ۳ نقش متفاوتی که 
ویژگی مشــترک آنها، صبوری ذاتی این بازیگر 
بــود. نقش هایی که بیش از کنش مندی بیرونی، 
اســتقامت فردی و شکیبایی نفس معلم را نشانه 
گرفته بودند تا وی در برابر موقعیت های مختلف، 

دســت به عکس العمل های احساسی و لحظه ای 
نزنــد. قریبیان که تا پیش از این ۳ فیلم، یکی از 
بازیگران شاخص سینمای پیش از انقلاب بود، با 
این ۳ نقش، توجهات بســیاری را به سمت خود 
معطــوف کرد تا ایــن ۳ نقش آفرینی در خاطره 

سینمایی سینمادوستان نقش ببندد.
علی‌نصیریان

مســعود جعفری جوزانــی در ســال ۶۴، فیلم 
جاده های ســرد را جلوی دوربیــن برد. فیلمی 
که علی نصیریــان، نقش محوری آن را با عنوان 
آقامدیر بازی کرد. فارغ از ســادگی و صمیمیت 
نقش، آقامدیــر در این فیلــم، درس زندگی به 
شــاگردانش می داد. نگاه آقامدیر به شاگردانش، 
برخلاف روال آموزش دهه ۶۰، محدود به کتاب و 
فرآیند آموزشی کلیشه  ای نبود بلکه امیدآفرینی 
برای بچه های روستایی بود که می خواستند مانند 

درخت، سرما را به زمین بزنند.
خسرو‌شکیبایی

خسرو شکیبایی در سال ۶۵، رابطه را بازی کرد. 
معلم دلسوزی که پی می برد یکی از شاگردانش 

که کرولال اســت، نمی توان آن ارتباط مفید را با 
آدم های اطراف خود برقــرار نماید. تاثیرگذاری 
بازی شکیبایی در این فیلم آن جایی است که وی 
تلاش می کند تا در فرامتن، روحیه خودباوری را 
به دانش آموزش تزریق کند و به وی بفهماند که 
مقصر تنهایی او، خودش است. تلاشی که خیلی 
زود به بار نشسته و از یک موتیف غم بار، کلاژی از 
امیدواری و روشنی بیرون می آید. البته شکیبایی، 
۳ سال بعد نیز در عبور از غبار، یک نقش آفرینی 
احساسی و دراماتیک از شمایل یک معلم غصه دار 

را ایفا کرد.
بیژن‌امکانیان

بیژن امکانیان در سال ۶۵، در دبیرستان بهترین 
فیلم اکبــر صادقی، یکی از بهتریــن بازی های 
عمرش را به نمایش می گــذارد. او در این فیلم، 
نقــش علی ناصری را بــازی می کند. معلمی که 
مدتی درگیــر اعتیاد بود و حالا با بازگشــت به 
زندگی طبیعی، تمام تمرکز او بر روی مســیری 
است که شاگردانش را به اعتیاد نرساند. امکانیان 
در ایــن فیلم به خوبی توانســت یــک مقارنه 
احساسی از تقابل گذشــته خود با زندگی حال 
شــاگردی که درگیر اعتیاد اســت را به نمایش 
گذاشــته و به عنوان بازیگر، تاثیرگذاری خوبی را 

بر فضای فیلم مستولی نماید.
هما‌روستا

هما روستا در ســال ۶۶، در فیلم پرنده کوچک 
خوشــبختی، یک نقش آفرینی خیره کننده دارد. 
معلم روانشناسی که در مدرسه کودکان استثنایی 
مشغول به کار می شود و ماحصل تربیت رفتاری 
او بر روی یــک دانش آموز بیش فعال، به مراتبی 
از فداکاری و جنون ختم می شــود که مخاطب 

را تحت تاثیــر قرار می دهد. روســتا در این فیلم 
پوران درخشــنده، به اندازه ای در لایه های زیرین 
نقش فرو می رود که دست بالا را در بروز ابتکارات 
فردی داشــته و مخاطبش را در هر برهه روایی 

فیلم، غافل گیر می کند.
حسین‌سرشار

حســین سرشــار در ســال ۶۸، یکی از بهترین 
بازی های کارنامه اش را در فیلم فانتزی ای ایران 
به ثبت رســاند. آقای سرودی که هم زمان تلاش 
داشت تا شاگردانش از آن حالت رخوت همیشگی 
نجات داده و آنهــا را خلاق بار بیاورد. در همین 
رویکرد بود که وی موانعی چون مکوندی را سد 
راه خود می دید تا وجه مبارزه بازی او نیز به عنوان 
یکی از شاخصه های یک معلم فداکار در این فیلم 
ناصر تقوایی، نظــر هر مخاطبی را به خود جلب 
کند. آنچه از آقای ســرودی در این فیلم دیدیم، 
نوعی دلسوزی و ازخودگذشتگی برای یک اصلاح 
حیاتی بود که می توانســت درس زندگی بزرگی 

باشد برای تمام دانش آموزان آن روستا.
رضا‌عطاران

شاید کمترکســی تصور می کرد که رضا عطاران 
در یک فیلم کمدی بتواند نقش یک معلم شیمی 
را تــا این اندازه ماندگار بــازی کند. ورود آقایان 
ممنوع؛ معلمی که از یک سو، تحت جبر سنگین 
مدیر مدرســه قرار داشت و از سوی دیگر، تلاش 
داشت تا شاگردانش را در المپیاد، سربلند بیرون 
بیاورد. ضلع ســوم این قاعده نیز موضوع عاشق 
شــدن بود که وی با یک پیرنگ مشــترک که 
منگی بیش از اندازه او بود، توانســت این منگی 
را به عنوان نخ تســبیح هر سه ضلع این داستان 
به هم ســنجاق کرده و یکی از معلم های ماندگار 

سینمای ایران شود.
شهاب‌حسینی

شهاب حسینی در فیلم فروشنده، یک نقش آفرینی 
زیرپوستی را تجربه کرد. حسینی در این فیلم، در 
قامت معلم دبیرستان و بازیگر تئاتر است. اما آنچه 
جزو نشانه شناســی رفتاری وی می بینیم، روحیه 
معلمی و آرام او اســت که سبب می شود تا وی در 
مواجهه با سخت ترین تصمیم ها، به مانند یک انسان 
فرهنگی و متعهد رفتار کند. درواقع، عمادی که در 
فیلم فرهادی دیده می شود، بیش از آن که روحیه 
متهورانه یک بازیگر را داشــته باشــد، یک معلم 
آرام است که با شــخصیت پردازی درست و بازی 
اصولی توانسته کمک بزرگی به رسوب المان های 
این شخصیت در کلیت فیلمی کند که وی حلقه 

مرکزی روایت آن است.
جواد‌عزتی

جواد عزتی در فیلم خورشید مجید مجیدی، اگرچه 
نقــش کوتاهی را تجربه کرده اما توانســته تصویر 
جدیدی از معلم را به ســینمای ایران الصاق کند. 
تصویری که طبق آموزه های روز اســت و طی آن، 
دوستی صمیمانه ای میان معلم و شاگردان برقرار 
می شــود. بر پایه این دوستی است که انسانیت و 
اخــلاق، در جایگاه کتاب و آموزه های کلیشــه ای 
تدریس قرار گرفته و یک همخوانی مشترک از دو 

نسل را به تصویر می کشد. 

به مناسبت روز معلم؛

آقای نادری جای شما بدجوری خالی است!

حرف های »طوفان« از بی  در و پیکری سینما و بدآموزی »برادران لیلا«

جای علیرضا نادری خیلی وقت است که 
در تئاتر ما خالی است؛ هنرمندی دلسوز 
، حســاس و تیزبین نســبت به مسائل 
اجتماعــی کشــور و به همان نســبت 

معلمی متعهد و خلاق.
حقیقتش این اســت که جــای خالی 
امثال او این روزها که شرایط دشوارتر از 
گذشته شده، بیشتر هم به چشم می آید 
و قطعا اگر امثال او امروز در کنار جوانان 
تئاتری بودند، حال این جوانان و طبیعتا 

حال تئاتر ما خوش تر از این بود.
اما ما در ایســنا، وظیفه خود می دانیم 
تا حضور پیشــین و غیبــت فعلی این 
چهرهای اثرگذار را به بهانه های مختلف 
یــادآوری کنیــم و روز معلــم فرصت 
نیکویی اســت برای یــادآوری معلمی 

مانند علیرضا نادری.
بــرای این یادآوری بهتــر دیدیم بدون 
واسطه، بخشی از دغدغه های او را درباره 
سیســتم آموزش و پرورش کشور مرور 
کنیم. دغدغه هایی که هنوز هم پررنگ 
اســت و اگر گوشــه ای از آن اجرا شده 
بــود، حالا وضعیت آمــوزش و پرورش 

کشورمان دگرگون شده بود.
نــادری در گفتگوی نســبتا بلند خود 
با »فارس باقری« که ســال ها پیش در 
ویژه نامه بزرگداشت علیرضا نادری با نام 
»پچپچه ها« منتشــر شده است، درباره 
وضعیت تئاتر جنگ، توضیحات مفصلی 
داده. امــا از آنجاکه بخــش معلمی او 
همواره پررنگ بوده، در بخش کوتاهی از 
این گفتگو درباره بهره گیری از تئاتر در 
سیستم  آموزش و پرورش  چنین گفته:

»حتمــاً با من هم عقیده اید که آموزش 
تئاتر الزاما گذراندن مبانی و بعد تعیین 
گرایش و بعــد ارائه پایان نامه نیســت 
که اصــولاً طلوع تئاتر در ایران بســیار 
طلوع غریب و غریبه ای اســت. هنوز در 
ســرزمین ما کسانی در پی این هستند 
تا اثبات کننــد در طول این صد، صدو 
بیست سال، تئاتر، هنری مسموم، فاسد 
و مخرب بوده است چرا که در روزگاران 
گذشــته، تئاتر تندروی هایــی کرده و 
بســیاری را آزرده، این گناه نابخشودنی 
تئاتر در نقد تند و بی پروای برخی باورها 
و اعتقادات و احیانا زیاده روی های فوق 

طاقــت مردمان دیــروز همچنان مثل 
کلاه بوقی روی ســر تئاتر ماست و لذا 
در جامعه امروز که حتی برخی مدیران 
تئاتر با آن سر سازگاری و آشتی ندارند، 
چه انتظــاری دارید که دســتگاه های 
فرهنگی کشــور از آمــوزش و پرورش 
آن هم از ســطح کودکستان و آمادگی 
تا مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه 
و بعد دانشگاه به آن بپردازند و از طرف 
دیگر عرصه عمومی هــم از تئاتر غافل 

نباشد؟
ســال ها در عرصه آمــوزش و پرورش 
آدم هایــی از جمله خود من بر اهمیت 
و ضرورت دخالت  و ســرایت هنرهای 
نمایشــی در آموزش و پرورش اصرار 
و تاکید کرده ایــم و آنها فکر کرده اند 
مقصود مــا اجرای تئاتر در مدرســه 
اســت و وقتی گفته شــده که خوب 
اســت آموزگاران و معلمان و دبیران 
شــوند،  آشــنا  نمایشــی  هنرهای  با 
بدانند،  را  ارتبــاط  ایجــاد  روش های 
بلد  را  بداهه پــردازی  و  بداهه ســازی 
شوند و ... دچار سوءتفاهم شده اند که 

ما می گوییم معلم ها سر کلاس تیارت! 
دربیارن، قرتی بشن و ... متوجه منظور 

نشده اند. یعنی خوب گوش نداده اند.
سال ها پیش با استفاده از دانش آموزان 
اخراجی از کلاس زبان در یک مدرســه 
راهنمایــی، در طول یک مــاه تمرین، 
یــک نمایش بــه زبان انگلیســی اجرا 
کردیم کــه در آن بچه های اخراجی از 
کلاس زبان انگلیسی، بهتر از معلم شان 
انگلیســی حرف می زدند و از آن مهم تر 
تماشــاگران که انگلیسی نمی دانستند، 
مفهوم و معانی کلمــات را خوب درک 
می کردند. باور می کنید؟ در تالار سوره 
هم اجرا شد. وزیر وقت هم دید و گفت 
اگر ضرورتی در آموزش و پرورش وجود 
دارد، اولش همین نوع کارهاســت. اما 
کی؟ کجا ؟ کــی ؟ از فردا مجبور بودم 
برای توجیه غیبتم از مدرســه، گواهی 

پزشک ببرم که مریض بوده ام !
قاعــده ای در تئاتر وجــود دارد که بر 
اساس آن بازیگران نمایش با آنکه تمامی 
نمایش را پیشتر حفظ کرده اند، طوری 
وانمود می کنند که انگار همزمان و همراه 
با تماشاگران مشغول کشف یک مسئله 
هستند. کافی اســت معلم های مدارس 
همین قاعده را در تدریس شــان به کار 
ببرند و خودشان هم زمان با شاگردانش 

متوجه بشوند که دو به اضافه دو می شود 
چهار. با یــک انقلاب در آموزش مواجه 
خواهیم شــد ... چنــد درصد بچه های 
مردم سر کلاس از معلمی که همه چیز 
را می داند و بچه ها هیچ چیز نمی دانند، 

چیزی یاد می گیرند؟ 
اگر بگویم هیچ باور کنید. چرا کتاب های 
شیرین و جذاب دبیرستان ها و مدارس 
ما برای بچه ها باطل اباطیل است. اعتقاد 
من این اســت که در کشور ما آموزش 
تئاتر مطلقا صــورت نمی گیرد. پس ما 
تئاتر فراگیر نداریــم، مدیران فرهنگی 
با تئاتــر میانه ای ندارند دســتگاه های 
ارتباطــی فقــط از هنرهای نمایشــی 

استفاده شان را می برند از آدم های تئاتر، 
از نوشته ها و نویسنده ها تئاتر، از بازیگران 
تئاتر امــا تئاتر در این میان گم شــده 
اســت. بزرگترین مدیران فرهنگی این 
سرزمین نمی دانند آنچه که آنها درباره 
تئاتر فکر می کنند، در خوشبینانه ترین 
حالت، یکــی از ابتدایی ترین تعاریف از 

این هنر پرورش دهنده است.«
لازم به یادآوری اســت که این ویژه نامه 
به مناســبت بزرگداشت علیرضا نادری 
منتشر شــد اما از آنجاکه بر این مجلد 
نمی توانیم سال  نشده،  نگاشته  تاریخی 
دقیق انتشــار آن را اعــلام کنیم ولی 

حدودا برای ۱۰ سال قبل است.

»ما تمام شدیم؛ قبول. ولی بپذیرید که 
ســینمای امروز هم دیگر خیلی بی در و 

پیکر شده است.«
»رضــا طوفان« بدمن معروف ســینما 
خورشــیدی   ۷۰ و   ۶۰ دهه هــای  در 
همین چند روز قبل ۷۴ ساله شد و در 
شرایطی که بیماری مشکلاتی را برایش 
به وجود آورده ولی باز هم سینما برایش 
دغدغه است؛ دغدغه ای که حسرت هم 
با خودش دارد چون به ایسنا می گوید: 
حق یــک بازیگر حرفــه ای که عمرش 
را صــرف بازیگری کرده، این نیســت 
که نگران باشــد و ببیند آینده اش چه 

می شود.
رضــا صفایی پور بازیگر فیلم های »کانی 
مانگا«، »شکار خاموش«، »میرزا کوچک 
خان« و »چشــم عقاب« که در دوران 
اوج فعالیتــش به طوفان شــهرت پیدا 
کرده بود، مدتی اســت به پارکینسون 
مبتلا شده و حرکت و تکلم کمی برایش 

سخت شده اما خوب مدارا می کند، هر 
چند می گوید »خوردن روزی ۱۵ قرص 
خیلی سخت است مخصوصا که هر کدام 

عوارضی هم دارند.«
آخرین فیلم او »گیجگاه« عادل تبریزی 
بود که در آن حضور داشــت و هنوز به 
اکــران عمومی درنیامــده ولی خودش 
آخرین فیلمی را که بازی جدی داشته، 
»پرچم هــای قلعــه کاوه« می داند که 
مربوط به ۱۶ ســال قبل است و بعد از 
آن دیگر خبر خاصی از حضورش جلوی 
دوربین نبوده؛ »پیشنهاد بازی که دیگر 
نیســت. کلا از بچه های قدیمی سینما 
و هم نســلان من خیلی در ســینما و 
تلویزیون نیستند؛ بازیگران سریال ها را 
نگاه کنید! بیشتر صفر کیلومتر هستند. 
نباید  بازیگرهای جدید  نمی گویم  البته 
بیاینــد ولی قبلا کســت چیــدن جور 
دیگری بود. الان فامیل بازی زیاد شــده 
در صورتی که ســینما قبــلا در و پیکر 

داشت.«
اگرچه بیماری، یک ســال قبل پای این 
بازیگر را به بیمارســتان کشــاند اما از 
پیگیری فیلم ها و سریال ها و جریان روز 
غافل نیست. می گوید توان جسمی لازم 
را برای سینما رفتن ندارد ولی »برادران 
لیلا« را که نسخه قاچاق آن پخش شده، 
دیده است. »فیلم خیلی خوبی بود، البته 
بدآموزی هم داشت. سعید پورصمیمی 
خیلی خوب بود،  جزو اســاتیدی است 
که تکرار نمی شــود و انــگار بعد از ۶۰ 
ســال تازه آمده. بدی سینما این است 
که ناگهان فیِد می شــوی و بعد با یک 
نقــش دوباره برمی گردی. آن وقت همه 

با مشابه همان نقش سراغت می آیند.«
او ادامــه می دهد: »من و خیلی دیگر از 
همکارانم دوست داشتیم از توانایی های 
ما استفاده می شــد. آنتونی هاپکینز را 
ببینید. برای بازی در نقشــی منفی در 
فیلم »سکوت بره ها« اسکار گرفت ولی 

اینجا اصلا به نقش منفــی بهایی داده 
نمی شــد. ســختی ماجرا اینجاست که 
من بــه عنوان یک بازیگر با بیش از ۵۰ 
سال سابقه آینده  تضمین  شده ای ندارم 
و بدون هیچ درآمــدی، صرفا با حقوق 
بازنشســتگی باید نگران آینده باشم و 
این شرایط برای بسیاری از سینماگران 

قدیمی وجود دارد.«
رضا صفایی پــور متولد ۱۳۲۸ در تهران 
و فــارغ التحصیل دیپلم رشــته ادبی 
اســت که فعالیت خود را با کشتی کج 
شــروع کرد و بعد از چند مقام قهرمانی 
در ورزش، وارد ســینما شد. او فعالیت 
خود را به صورت جدی در سال ۱۳۴۲ 
آغــاز کرد و به عنوان ورزشــکار بدلکار 
در فیلــم »تــرس و تاریکــی« محمد 
متوســلانی بازی کرد. ســپس در سال 
۱۳۴۸ با فیلم »قهرمانان« به کارگردانی 
ژان نگولسوک، محصول مشترک ایران 
و آمریکا به عنوان بازیگر جلوی دوربین 

رفت و تا سال ۱۳۵۵ در حدود ۱۰ فیلم 
بازی کرد.

او در ســال ۱۳۶۲ بــا فیلــم »میــرزا 
کوچک خــان« به بازیگری بازگشــت 
و از آثــار ســینمایی اش بــه فیلم های 
»ســینه ســرخ«، »خداحافظ سینما«، 
عقاب«،  »چشم  پیروزی«،  »ســحرگاه 
»شاهرگ«، »تهاجم«، »پاتک«، »جهنم 
ســبز«، »حادثه در کنــدوان«، »خط 
آتش«، »مرضیه«، »آن ها هیچکس را 

دوست ندارند«، »ضربه آخر«، »صلیب 
طلایی«، »پوتین«، »شــکار خاموش«، 
»جمیــل«، »کانی مانــگا«، »پلاک«، 
»میرزا کوچک خان«، »شکار در شب«، 
»مردی  »انفجار«،  خاکستری«،  »فصل 
در آتش«، »چشمان بسته«، »جنوبی«، 
»گریز از مرگ«، »هفــت مرد دلاور«، 
»خر دجال«، »غــلام ژاندارم«، »ترس 
و تاریکــی« و در تلویزیون به ســریال 

»سیمرغ« می توان اشاره کرد.

۱۰ ادای دین سینما به معلم ها


